
 
 

 

 

 

 

 قرآن کریم های تهذیب نفس درروش

 یدگاه علامه طباطباییبا تأکید بر د

 1فراحمدیمصطفی 

 2(نویسنده مسئول)ناظم بابایو

 چکیده
ست. به سعادت انسان اکننده ترین سفارشات قرآن کریم و تضمینتهذیب نفس یکی از مهم

شود از اهمیت بسزایی هایی که موجب تهذیب نفس میتوان گفت روشهمان میزان می
برخوردارند. این پژوهش درصدد است با بررسی آیات قرآن کریم و بررسی آرای مفسران به ویژه 

و  ءهای تهذیب نفس را مورد احصاترین روشعلامه طباطبایی با روش تحلیلی، استنتاجی، مهم
دهد هر چند به صورت مستقیم در منابع مورد استناد، بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می

 شناخت»، «یاد خدا»های ها به میان نیامده است، اما روشتهذیب نفس در آن« روش»سخنی از 
ترین از مهم« یاد مرگ»و « تبشیر»، «انذار»، «هایادآوری نعمت»، «آموزیعبرت»، «نفس
روند که از این منابع قابل استنباط و استنتاج هستند. از میان ای تهذیب نفس به شمار میهروش
دارای آثار بیشتر و مؤثرتری « روش انذار»های مذکور بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی روش

 هایی است که در زندگیترین روشیکی از مهم« یاد مرگ»است و « روش تبشیر»نسبت به 
بر اساس فرمایش علامه طباطبایی قرآن کریم برای دستیابی به اخلاق ار است. انسان تأثیرگذ

حسنه و تهذیب نفس، مسیر و روش رفع صفات ناپسند اخلاقی را فراروی انسان قرار داده است. 
مانی های آسبه باور علامه روش قرآن کریم، روش منحصر به فردی است که نه در تعالیم کتاب

 .شودود دارد و در نه در دیدگاه حکمای الهی مانند آن یافت میپیشین از آن نشانی وج

 

 های تربیتی، علامه طباطبایی، نفس، تفسیر المیزان.تهذیب نفس، روش ها:کلید واژه

                                                           
 میهالعال . استادیار جامعۀ المصطفی1 

 المصطفی العالمیه علوم قرآن و حدیث جامعۀسی ارشد کارشنا.  2

«های قرآنیاندیشه»دوفصلنامه تخصصی   

1399ستان زمو  پاییز/ دهمچهار شماره/ مهفت سال  

31-5  
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 مقدمه
ردی توان گفت برای کمتر فای است که به جرئت میاندیشه در فرجام زندگی، مسئله

پیش نیامده باشد؛ اینکه سرانجام انسان چه خواهد شد و چه سرنوشتی برای او رقم زده 

آن نیز تا حدودی برای انسان روشن است. در چارچوب اندیشه دینی، شود. پاسخ می

انسان موجودی مختار آفریده شده است، چنان که آیات بسیاری در قرآن کریم وجود 

توان استدلال کرد. به عنوان نمونه، خداوند متعال دارد که از آن بر این حقیقت می

حق »؛ و بگو: نْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ...وَقُلِ الْحقَُُّ مِنْ رَبُِّکُمْ فمََفرماید: می

رود و هر که بخواهد انکار [ است. پس هر که بخواهد بگاز پروردگارتان ]رسیده

 (92)کهف: کند...

رو، تزکیه و تهذیب نفس انسان و کسب کمالات روحی به عنون یک امر لازم ازاین

اپذیر است؛ اما مسیر نیل به این دستاورد چگونه میسر نو ضروری برای انسان اجتناب

 خواهد بود؟

دهد که دستیابی به تهذیب نفس زمانی ممکن و باره، نشان میتأملی کوتاه دراین

های صحیح باشد. آنچه در این پژوهش به دنبال بخش است که مبتنی بر روشنتیجه

ا ها دست یافته و سپس بشآن هستیم، همین است که با جستجوی در آیات، به این رو

یافتنی شود. در این میان، مراجعه به آرای علامه کاربرد آن، مقصد و مقصود دست

یعی است، ترین تفاسیر شترین و جامعطباطبایی به ویژه تفسیر المیزان که یکی از ژرف

 محور اصلی این پژوهش خواهد بود.

گاهی گیرند و سپس نقرار می در این پژوهش، ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق مورد بررسی

، شود و در قسمت پایانیبه اهمیت تهذیب نفس در معارف اسلامی و موانع آن انداخته می

 شوند. گانه برای تهذیب نفس، تبیین و  بررسی میهای ششروش

 مفاهیم پژوهش. 1

ایی ترین کارهترین و مقدماتیهای پژوهش یکی از اساسیشناسی کلید واژهمفهوم

، «نفس»های برای تبیین و تنویر بهتر بحث باید انجام شود. در ادامه واژهاست که 

 گیرند.، مورد بررسی قرار می«روش»و « تهذیب»
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 . نفس1 .1
دهخدا، )دهنده زنده بودن است.در لغت به معنای جان، روح، روان و نشان« نَفْس»

حُ فی قوله تعالى: أخَْرجُِوا النَّفْسُ: الرُّو»نویسد: راغب در مفردات می ماده نفس( ،3131

  (838راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن:  .)«أَنْفُسَکُم

نفس، جوهری است بسیط و روحانی و زنده به ذات و دانا است »اند: در اصطلاح گفته

، بلخی قبادیانی«.)های عقل فعّالبه قوت و فاعل به طبع و او صورتی است از صورت

3131  :82)  

، معنا و کاربرد آن در آیات قرآن کریم است. «نفس»شناسی واژه مهم در مفهوم نکته

مرتبه به  311مرتبه در آیات متعددی به کار رفته است. از این میان،  982واژة نفس 

  ذیل واژه( ،3121 عبدالباقی،مرتبه به شکل جمع، آمده است. ) 311صورت مفرد و 

 نویسد:باره معنای نفس میطباطبایی درعلامه 

ی آید که این کلمه معنایبه دست می« نفس»با تأمل در موارد استعمال لفظ 
 «نفس الشیء»شود، بنابراین ای که بدان اضافه میندارد جز معنای کلمه

همان « نفس الحجر»و « انسان»همان « نفس الانسان »و « شیء»همان 
جدای از مضاف الیه به کار برند، معنای محصلی است اگر این لفظ را « حجر»

کلمه  بعداً این«... جاءنی زید نفسه»رود مانند ندارد، لذا برای تاکید به کار می
معادل روح به کار رفته است، چون آنچه مایه قوام شخصیت انسان است 

اخرجوا »، از روح است، نظیر «قدرت»و « علم»، «حیات»مانند 
سوره  11، ذیل آیه 139: 31ج ،3119، طباطبایی[ )12(: 3انعام)«]انفسکم

 انبیاء؛ با اندکی تلخیص(

در اصطلاح قرآن، بین روح و نفس تفاوت وجود دارد. روح موجودی مجرد و آسمانی 

آن آورد. نفس در اصطلاح قراست که خداوند به سبب آن، حیاتی دیگر در انسان پدید می

تعلق روح به بدن اطلاق شده است که هنگام به وجود تشخص یافته هر انسانی پس از 

 (1، ش3121، شاکرکند.)مرگ از بدن مادی مفارقت می

 همان ذات و حقیقت انسان است.« نفس»در این پژوهش نیز منظور از 

 . تهذیب2. 1
بودن این واژه، با نقل اقوال سایر ذیل این واژه، ضمن معرفی عربی نامهلغتدهخدا در 

 نویسد:یشناسان ملغت
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)زوزنی()تاج المصادر بیهقی( )دهار( تهذیب.]تَ[ )ع مص( پاکیزه کردن.
)غیاث اللغات( )منتهی الارب(. پاک کردن..)مجمل اللغة(. پاکیزه کردن

)آنندراج(. پاکیزه کردن. پاک داشتن، پیراستن)فرهنگ فارسی معین(. پاکیزه 
.)منتهی و خالص کردن )ناظم الاطباء(. درست و اصلاح نمودن

 الارب()آنندراج(. اصلاح دادن)غیاث اللغات(. اصلاح نمودن.)ناظم الاطباء(.

 ذیل واژه( ،3131دهخدا، )

به همان معنای پاکیزه کردن و پیراستن است. اما « تهذیب»در این پژوهش نیز واژه 

، «فستهذیب ن»اضافه شده است، بنابراین منظور از آن، در ترکیب « نفس»چون به واژه 

 کیزه کردن و پیراستن نفس انسان، از صفات مذموم است.پا

 . روش3. 1
( که در لغت به معنای قاعده، قانون، طریقه، شیوه، اسلوب، سبک و methodروش)

منوال آمده است، ناظر به پیمودن مسیری برای رسیدن به هدفی است. به همین مناسبت، 

د که برای کشف حقیقت به کار شوای اطلاق میدر علوم نظری، روش به راه یا قاعده

رود و در علوم عملی مانند اخلاق، سیاست و تعلیم و تربیت، به راهی که برای رسیدن می

 (111:  3123مصباح یزدی، شود. )شود، گفته میبه هدفی عملی اتخاذ می

 در این پژوهش نیز قسمت دوم تعریف مذکور است.« روش»منظور از 

 جایگاه تهذیب نفس در معارف اسلامی. 2
خودسازی و رسیدگی به نفس برای نیل به سعادت یکی از اهداف چندگانه پیامبران 

د دهد. خداوندر قرآن کریم معرفی شده است که اهمیت این بحث را به خوبی نشان می

 کند: را چنین بیان می 3سوره مبارکه بقره دعای حضرت ابراهیم 392متعال در آیه 

رَبَّنَا وَابْعثَْ فِیهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ یتْلُو عَلَیهِمْ آیاتِک وَیعَلُِّمُهُمُ الْکتَابَ وَالْحِکمَةَ وَیزَکیهِمْ 

؛ پروردگارا برانگیز در میان ایشان رسولی از خود ایشان که إِنَّک أَنتَْ الْعَزِیزُ الْحَکیم

د که تو شان نمایوزدشان و تزکیهآیات تو را بر ایشان تلاوت کند و کتاب و حکمت بیام

 عزیز و حکیم هستی.

در این آیه، در کنار تلاوت آیات و آموزش کتاب و حکمت، تزکیه مردم یکی از وظایف 

 انبیای الهی برشمرده شده است.
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آیه دیگری که باز بیانگر وظیفه انبیا در تزکیه مردم است، آیه دوم سوره مبارکه جمعه 

 است:

ثَ فیِ الأمُِّیینَ رَسُولا مِنْهمُْ یتْلوُ عَلَیهمِْ آیاتِهِ وَیزَکیهِمْ وَیعَلُِّمُهُمُ الْکتَابَ هُوَ الَّذیِ بعََ

؛ او، خدایی است که در میان امیان رسولی وَالْحِکمَةَ وَإِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفیِ ضلَالٍ مُبِین

تاب و کند و کشان میخواند و تزکیهاز خود ایشان برانگیخت که آیات الهی بر آنان می

 آموزدشان که بیشتر در گمراهی آشکاری، بودند.حکمت می

توان می« شمس»و بالاخره اهمیت پرداختن به تهذیب نفس را در آیات مبارکه سوره 

دید که خداوند متعال پس از سوگندهای متعدد، فلاح و رستگاری انسان را در تزکیه 

 نویسد:آیات میداند. علامه طباطبایی ذیل این نفس می

به معناى ظفر « ... فلاح»، کلمة قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَکَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها

« حَقَدْ أَفْلَ»یافتن به مطلوب و رسیدن به هدف است... و آیه شریفه یعنى 
عطف «... وَ قَدْ خابَ»جواب هشت سوگندى است که قبلاً یاد شد، و جمله 

ست. و تعبیر از اصلاح نفس و افساد آن به تزکیه و بر آن و جواب دوم ا
ن بر آ فَألَْهمََها فُجُورَها وَ تَقْواهااى است که آیه تدسى مبتنى بر نکته

دلالت دارد، و آن این است که کمال نفس انسانى در این است که به حسب 
اند فهمدهنده فجور از تقوا باشد، و خلاصه آیه شریفه مىفطرت تشخیص 

خواهد که فطرى نفس خود که دین، یعنى تسلیم خدا شدن در آنچه از ما مى
ما است، پس آراستن نفس به تقوا، تزکیه نفس و تربیت آن به تربیتى صالح 

: : 92ج ،3138، طباطباییاست که مایه زیادتر شدن آن و بقاى آن است.)
123) 

نگاهی به میراث ماندگار به جای مانده از اهل بیت: نیز بیانگر اهمیت بسزای تهذیب 

فرمود: اى ابوذر! پیش از آنکه به حسابت برسند، خودت به  نفس است. رسول خدا

کند. و پیش از آنکه تو )و تر مىحساب خود برس، که این کار، حساب فرداى تو را آسان

ا وزن کن و آماده عرضه بزرگ باش، آن روز که تو را عمل تو( را وزن کنند، خودت ر

 ماند.عرضه مى کنند و آن روز، هیچ کار پنهانى بر خداوند پوشیده نمى

آنچه درباره جایگاه تهذیب نفس گفته شد، بسیار به اختصار و گذراست و با مراجعه 

 اد.باره مورد مطالعه قرار دتوان دراینبه منابع مرتبط مطالب بسیاری را می
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 شناسی تهذیب نفس. مبنای انسان3
ترین مباحثی که هم در تربیت و هم در اخلاق مطرح است، تحلیل رفتار آدمی از مهم

و کیفیت بروز و ظهور آن است. البته دامنة مباحث اخلاقی، رفتارهای ارادی و آگاهانه 

 گیرد.انسان است، اما در تربیت همة رفتارهای انسان مورد بررسی قرار می

طبیعی است که پذیرش هر یک از این دیدگاه ها در تربیت، تأثیر زیادی در بقیه 

ی و بیند، بیشتر بر تربیت عقلانمباحث دارد. آنکه مشکل را در نقص معرفت بشری می

ای کند و در مقابل نظریههای لازم به او در خیر و شر امور تأکید میارائه بینش و آگاهی

داند، بر ارائه نوعی از تمایلات گرایش های او مرتبط میکه شر طلبی انسان را به 

 (33ش ،3182، ساسانیهای سرکوبگرانه تأکید دارد. )های بازدارنده و روشمحرک

اما رابطه خودشناسی و تهذیب نفس چگونه قابل تحلیل و بررسی است. در این مورد، 

 نویسد:یکی از دانشمندان معاصر می

شود؟ دلیل آن روشن است زیرا تهذیب نفوس مى چگونه خودشناسى سبب
اولًّا انسان از طریق خودشناسى به کرامت نفس و عظمت این خلقت بزرگ 

اى از نفحات ربّانى الهى و اهمّیّت روح آدمى که پرتوى از انوار الهى و نفحه
برد. ثانیاً انسان با شناخت خویشتن به خطرات هواى نفس و است پى مى

برد، و براى مقابله با آنها وت و تضادّ آنها با سعادت او پى مىهاى شهانگیزه
شود. ثالثاً انسان با شناخت نفس خویش به استعدادهاى گوناگونى آماده مى

که براى پیشرفت و ترقى از سوى خداوند در وجود او نهفته شده است پى 
ا ر شود که براى پرورش این استعدادها بکوشد، و آنهابرد و تشویق مىمى

 (199: 3ج ،3133، مکارم شیرازیشکوفا سازد... .)

شناسی و رابطه آن با تهذیب نفس، به دیدگاه با این مقدمه و تبیین اهمیت انسان

 کنیم.شناسی اشاره میعلامه طباطبایی در مورد برخی مبانی انسان

 شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی. مبانی انسان1 .3
بررسی و مطالعه آثار علامه طباطبایی، مواردی از مبانی  برخی از محققان نیز با

 اند از:اند. این مبانی عبارتشناسی را از دیدگاه ایشان برشمردهانسان

انسان موجودی است که از تن و روان ترکیب یافته است. این دو، پیوسته در  .3

 ،زندگانی دنیوی همراه و ملازم یکدیگرند. هنگام مرگ، روح از بدن جدا شده

 گردد.سپس انسان به نزد خدا بازمی
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کند بر جهان آگاهی یابد. خداوند انسان صاحب ابزاری است که او را قادر می  .9

متعال نوع انسان را که آفرید، قوای ادراکی در او به ودیعت نهاد و چشم و گوش 

فرمود که بتواند به و... قوای باطنی برایش قرار داده، او را نیروی فکر عطا 

 وسیله آن، از حوادث گذشته و آینده اطلاع یابد.

ای از بایدها و نبایدها که انسان موجودی صاحب علوم عملی است؛ مجموعه  .1

ها را واسطه آورد و آنآدمی به اقتضای قوا، امکانات و نیازهای خود به وجود می

ونی آدمی است که دهد. این علوم محصول احساسات دراستکمال خود قرار می

آورد. تحت تأثیر نیازها و ویژگی های دستگاه های بدن آدمی آنها را به وجود می

این علوم ابزاری است از جنس فکر تا در میدان کار و کوشش و تصرف و 

 تسخیر طبیعت موفق باشد.

های ترین نظریهگر است. شاید یکی از اساسیانسان موجودی استخدام .1

طباطبایی همین است. به نظر می رسد ایشان در مورد شناسی علامه انسان

طبیعت آدمی به دو سرشت اولیه و ثانویه اعتقاد دارد و این ویژگی یعنی 

استخدام، از سرشت اولیه آدمی است؛ به سخن دیگر، آدمی به سرشت اولیه 

هایش در جهت منافع و ها و حرکتجو است و تمامی عملموجودی منفعت

واجهه با حجم وسیع نیازها به این اندیشه می رسد که مصالحش است. در م

 بدون کمک گرفتن از دیگران، امکان ارضا و اشباع را نخواهد داشت.

گری که دارد، انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است. آدمی به سبب روح استخدام .1

فرماید آدمی طبعاً مدنی است به آورد و اینکه ایشان میبه اجتماع روی می

بنابراین، لزوم اجتماع مدنی و عدالت اجتماعی امری است که »است: همین معن

 «.بشر ناچار از پذیرفتن آن است

 (13: 3189حسینی، انسان دارای فطرت است.)  .3

توجه به این مبانی نیز رهنمودها و راهکارهایی را فراروی پیوندگان تهذیب نفس قرار 

ید هدف تهذیب نفس، روح آدمی باشد. از دهد. به عنوان نمونه با اتکا به این مبانی بامی

 های خدادادی مانند عقل و از وحی برای هدف خود استفاده کند.داشته
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 . آثار فردی تهذیب نفس4

مند هایی را نیز در پی داشته باشد، نیازپیمودن یک مسیر، به ویژه مسیری که سختی

رها ای در عمل به دستوتواند نقش عمدههایی که میای قوی است. یکی از انگیزهانگیزه

ها باشد، توجه به فوایدی است که برای انسان به دنبال دارد. در ادامه برخی از و روش

 کنیم.آثار فردی تهذیب نفس را مرور می

 . رسیدن به فلاح1. 4
گفته شد که در قرآن کریم، بر تزکیه و تهذیب نفس، تأکید فراوانی شده است. یکی 

ان اهمیت تزکیه نفس به آثار آن نیز اشاره شده است، آیات ابتدایی از آیاتی که علاوه بر بی

( قَدْ أفَْلَحَ منَْ 8( فَألَْهمََها فُجُورَها وَ تَقْواها)3... وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها)سوره شمس است: 

مذکور، ارزشمندترین اثری که بر اثر بر اساس فراز پایانی سوگندهای آیات  .زکََّاها...

 آید، فلاح و رستگاری دنیا و آخرت است.می تهذیب نفس برای انسان به دست

 پس اگر دستیابى به سعادت»نویسد: می« فلح»راغب اصفهانی در مفردات، ذیل واژه 

 زند و رخسار مطلوباند، به این جهت است که موانع را شکافته، کنار مىرا فلاح خوانده

 (931همان: «.)دهدرا نشان مى

 نویسد:علامه طباطبایی ذیل آیات سوره مؤمنون در مورد فلاح می

... و کلمة فلاح به معناى ظفر یافتن و به دست آوردن و رسیدن به آرزو 
است. و این به دو نحو است؛ یکى دنیوى و دیگرى اخروى، اما ظفر دنیوى 

ى که زندگى را گوارا سازد و رسیدن به سعادت زندگى است، یعنى به چیز
آن در درجه اول بقاء و سپس توانگرى و عزت است. و ظفر اخروى در چهار 

شود؛ بقایى که فناء نداشته باشد، غنایى که دستخوش فقر چیز خلاصه مى
نشود، عزتى که آمیخته با ذلت نباشد و علمى که مشوب با جهل نباشد... 

 اند، به این عنایت است که موانعاندهپس اگر دستیابى به سعادت را فلاح خو
 ،3138، طباطباییدهد.)زند و رخسار مطلوب را نشان مىرا شکافته، کنار مى

 (1: 31ج

 . رسیدن به ایمان واقعی2. 4

رسیدن به ایمان واقعی، یکی دیگر از آثاری است که در پی تهذیب و تزکیه نفس 

؛ (قد افلح المؤمنونفرماید: )ؤمنون میدهد. خداوند متعال در سوره مبرای انسان رخ می
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اینجا فلاح و رستگاری که در سوره شمس به عنوان پیامد تزکیه نفس عنوان شده بود 

اما واقعیت ایمان، چیزی فراتر از درک ظاهری است، از آن مؤمنان دانسته شده است. 

قلبی  لرف ادراک نیست، بلکه ادراک توأم با تسلیم و قبوص علامه معتقد است ایمان

 است:

پس ایمان به خدا به صرف این نیست که انسان بداند و درک کند که خدا 
حق است، زیرا مجردِ دانستن و درک کردن ملازم با ایمان نیست، بلکه با 

سازد؛ لذا خداوند خود در قرآن تصریح فرمود: استکبار و انکار هم مى
ار دانیم ایمان با انک، چون مىلْمًا وَعُلُوًّا..وَجَحَدوُا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُ

گیریم که ایمان صرف ادراک نیست، بلکه عبارت سازد، پس نتیجه مىنمى
است از پذیرش مخصوصى از ناحیة نفس، نسبت به آنچه که درک کرده، 
پذیرشی که باعث شود نفس در برابر ادراک و آثارى که اقتضا دارد، تسلیم 

 (181: 33ج ،3119، طباطباییشود. )

 . محبوب خدا شدن3. 4

سوره مبارکه توبه از محبوب بودن کسانی نزد خود خبر  328خداوند متعال در آیه 

آید: دهد که بنای آن بر پاکی است؛ آنچه بر اثر تهذیب نفس برای انسان به وجود میمی

 .مُطَّهِّرینفیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّروُا وَ اللَّهُ یُحبُِّ الْ

 . صلاح دنیا و آخرت4. 4
یکی از نتایجی که بر اثر تهذیب نفس برای انسان به  زبنا بر فرمایش امیرمؤمنان

»... ضمن حدیثی بیان فرمودند:  آید صلاح دنیا و آخرت اوست. امام علیدست می

منَِ اَلدُّنْیَا وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتهَُ أَصْلَحَ الَلَّهُ عَلاَنِیَتَهُ وَ مَنْ کَانتَِ الَْآخِرَةُ هَمَّهُ کَفَاهُ الَلَّهُ هَمَّهُ 

اش مَنْ أَصْلحََ فِیمَا بَیْنهَُ وَ بیَْنَ الَلَّهِ أصَْلَحَ الَلَّهُ فِیمَا بَیْنهَُ وَ بَینَْ اَلنَّاسِ؛ کسى که اندیشه

ه کند، و کسى کنیاز میبىمعطوف به آخرت باشد، خدا او را از اندیشیدن در کار دنیا 

کند و کسى که رابطة خود با خدا را درون خود را اصلاح نماید خدا برونش را اصلاح می

 (119: 3، ج3181ابن بابویه، «.)کنداش با مردم را اصلاح میاصلاح کند، خدا رابطه

 . رسیدن به قرب الهی5. 4
حدیثی  باشد. درخداوند مییکی دیگر از فواید تهذیب نفس، تقرب و نزدیک شدن به 

از جمله نجواهای خداوند با موسی این بود که: ای »آمده است که  از امام صادق
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های من به من نزدیک نشوند. موسی! تقرب جویان به من به چیزی مانند پرهیز از حرام

بخشم و هیچ کس را شریکشان قرار های ماندگار خود را به آنان میمن بهشت

 (188:  2، ج3132، شهریدی ریمحم«.)دهمنمی

 . موانع تهذیب نفس5
بر این اساس، پرداختن به »هایی وجود دارد.چنان که گفته شد در عالم ماده تزاحم

تهذیب نفس نیز که جزو افعال انسان است، در تزاحم با برخی افعال و امیال دیگر 

ها در ادامه به برخی از آن توان به موانع تهذیب نفس نام برد کهباشد. از این موارد میمی

توان به دو دسته تقسیم کرد؛ موانع بندی این موانع را میشود. در یک دستهاشاره می

 بیرونی و موانع درونی تهذیب نفس.

 . موانع بیرونی1. 5
توان نام برد، مواردی همچون نقش مانع بودن بندی از آن میآنچه در این دسته

 شود.ه در ادامه هر کدام شرح داده میشیاطین و همنشینان بد است، ک

 . شیطان1. 1. 5
بر اساس آیات قرآن کریم، شیطان با تمرد از دستور الهی، رانده شده درگاه حضرت 

حق شد و با اینکه تمّرد از سوی خودش بود، همچنان بر ضلالت خود باقی ماند و قسم 

کریم در سوره مبارکه اعراف آفرین باشد. قرآن ها مشکلیاد کرد که در راه هدایت انسان

قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنیِ لَأقَْعُدَنَُّ لَهُمْ صِرَاطَکَ المُْستَقِیم* ثمَُّ فرماید: از زبان شیطان می

لآَتِیَنَُّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ولََا تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ 

 (33-33.)اعراف: اکِرِینشَ

انسانی که در پی تهذیب نفس است، با درنظرداشت ابزارهای شیطان، باید بکوشد در 

 ریزی خود این موانع را درنظر بگیرد و برای مقابله آن، راهکارهایی را اتخاذ نماید.برنامه

 . همنشین بد2. 1. 5

انی است ریاد پشیمانی کسکند، فیکی از تصاویری که قرآن کریم از قیامت ترسیم می

اند. خداوند متعال در سوره فرقان که در دنیا برای خود همنشینان بد، انتخاب کرده

گوید: اى کاش با گزد ]و[ مىفرماید: و روزى است که ستمکار دستهاى خود را مىمی

( او 98( اى واى کاش فلانى را دوست ]خود[ نگرفته بودم )93گرفتم)پیامبر راهى برمى
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ود که[ مرا به گمراهى کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره ]ب

 (.92فروگذارنده انسان است )

 تواند در وی داشته باشد درتر اینکه همنشین انسان چه اثری میدرک بهتر و دقیق

به خوبی ترسیم شده است که فرمودند:  این فرمایش نورانی رسول مکرم اسلام

یسته، مانند عطرفروش است. اگر از عطرش به تو ندهد، بوى عطرش به همنشین شا»

. اگر لباست را نسوزاندَ، از بویش به تو ید و همنشین بد، مانند آهنگر استتو خواهد رس

 (91313، ح 99: 2ق، ج3132متقی هندی، رسد.)مى

بنابراین و با توجه به آنچه گذشت، نقش مانع بودن، همنشین بد برای سرنوشت انسان 

رگ بشمار تواند مانعی بزبه خوبی نمایان است. در مسیر تهذیب نفس نیز همنشین بد، می

 رود که انسان را از مسیر خود بازبدارد.

 . موانع درونی2. 5
، شوند، دسته دیگر از موانعجدای از موانع بیرونی که در مسیر تهذیب نفس واقع می

« هوای نفس»، «غفلت»روند. ساز به شمار میموانع درونی برای این امر مهم و سرنوشت

های خبری از این واقعیتترین این موانع به شمار روند. بیتوانند از مهممی« حب دنیا»و 

ت؛ ها اسحیحی در برابر آنها، خطر بزرگی برای سعادت انسانگیری صنداشتن موضع

خطری که هر لحظه ممکن است، دامان انسان را بگیرد و او را به کام نیستی فرو برد، 

 تواند زحمات سالیان دراز عمر انسان را در یک لحظه بر باد دهد.خطری که می

 های تهذیب نفس. روش6
( که در لغت به معنای قاعده، قانون، طریقه، شیوه، methodچنان که گفته شد، روش)

اسلوب، سبک و منوال آمده است، ناظر به پیمودن مسیری برای رسیدن به هدفی 

های از آنجا که موضوع این پژوهش، بررسی روش (111: 3123مصباح یزدی، است.)

ست که ا تهذیب نفس در قرآن کریم، با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی است، شایسته

 در ابتدای این بخش گریزی نیز به نظر ایشان در المیزان زده شود.

از نظر علامه طباطبایی، اصلاح و تهذیب نفس و کسب اخلاق فاضله با تکرار اعمال 

 باره نوشته است:یابد. ایشان دراینشایسته تحقق می
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ساب تاعلم أن إصلاح أخلاق النفس و ملکاتها فی جانبی العلم و العمل و اک 
الأخلاق الفاضلة، و إزالة الأخلاق الرذیلة إنما هو بتکرار الأعمال الصالحة 
المناسبة لها و مزاولتها و المداومة علیها، حتى تثبت فی النفس من الموارد 
الجزئیة علوم جزئیة و تتراکم و تنتقش فی النفس انتقاشا متعذر الزوال أو 

 (111: 3، ج3119، طباطبایی.)متعسرها

شود که هر چند علامه اسمی از روش به میان ین بیان، این گونه استنباط میاز ا

آورد، اما طبق فرمایش ایشان مداومت بر اعمال خاص، منتهی به تهذیب نفس و نمی

شود. این همان چیزی است که از آن به عنوان روش یاد کردیم؛ کسب اخلاق حمیده می

 شود.یراهی که برای رسیدن به هدفی عملی اتخاذ م

علامه طباطبایی در یکجا شیوه مخصوص و منحصر قرآن کریم درباره رسیدن به 

 :اخلاق صحیح را چنین بیان کرده است

و هاهنا مسلک ثالث مخصوص بالقرآن الکریم لا یوجد فی شیء مما نقل 
إلینا من الکتب السماویة، و تعالیم الأنبیاء الماضین سلام الله علیهم أجمعین، 

معارف المأثورة من الحکماء الإلهیین، و هو تربیة الإنسان وصفاً و و لا فی ال
علماً باستعمال علوم و معارف لا یبقى معها موضوع الرذائل، و بعبارة أخرى 

بر اساس فرمایش علامه همان(.)إزالة الأوصاف الرذیلة بالرفع لا بالدفع
ر لاق حسنه و تهذیب نفس، مسیطباطبایی قرآن کریم برای دستیابی به اخ

و روش رفع صفات ناپسند اخلاقی را فراروی انسان قرار داده است. به باور 
علامه روش قرآن کریم، روش منحصر به فردی است که نه در تعالیم 

های آسمانی پیشین از آن نشانی وجود دارد و در نه در دیدگاه حکمای کتاب
نسان با به کارگیری علوم و معارف ویژه، شود؛ اینکه االهی مانند آن یافت می

 ای تربیت شود که آثاری از رذایل اخلاقی در او باقی نماند.به گونه

تواند در تهذیب نفس به کار هایی که میترین روشبا این توضیح، در ادامه به مهم

، «هایادآوری نعمت»، «عبرت آموزی»، «شناخت نفس»، «یاد خدا»شود. رود پرداخته می

ها روند که استمرار بر آنهایی به شمار میاز جمله روش« یاد مرگ»و « انذار و تبشیر»

موجب تهذیب نفس و به تعبیر علامه طباطبایی موجب رفع صفات ناپسند و رذایل 

 شود.اخلاقی می
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 . روش یاد خدا1 .6

تواند به عنوان یک روش در تهذیب نفس به کار رود. یاد خدا یک یاد خداوند می

طریق، یک اسلوب و راهی برای نیل به این مقصود است که در معارف دینی، تأکید 

 بسیاری بر آن شده است.

وَاذْکُر رَّبَّکَ فیِ اهمیت به یاد خدا بودن در قرآن کریم با خطاب و جمله امریِ 

 الِ وَلاَ تَکُن مِّنَ الغَْافِلِینَ * إِنَّنَفْسِکَ تَضَرُّعًا وخَِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالغُْدوُِّ وَالآصَ

یش و در دل خو»؛ الَّذِینَ عِندَ رَبِّکَ لاَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یَسْجدُُون

صداى بلند یاد کن و از غافلان پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بى

ورزند و او را به که نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تکبر نمىمباش، به یقین کسانى

و آیات دیگر به خوبی (« 921-923کنند)اعراف:  ستایند و براى او سجده مىپاکى مى

 مشهود است.

 :نویسدچیست، می« و سبّحوه بکره و اصیلاً»علامه در تفسیر این مطلب که منظور از 

لا  التسبیح هو التنزیه و هو مثل الذکر« وَ أَصِیلاً بُکْرَةً وَ سَبِّحُوهُ: »قوله تعالى
. سبیحبمثل سبحان الله بعض مصادیق الت و إن کان التلفظ یتوقف على اللفظ

و البکرة أول النهار و الأصیل آخره بعد العصر و تقیید التسبیح بالبکرة و 
تغیر و یهه من الالأصیل لما فیهما من تحول الأحوال فیناسب تسبیحه و تنز

التحول و کل نقص طار، و یمکن أن یکون البکرة و الأصیل معا کنایة عن 
: هسجد«.)وَ النَّهار بِاللَّیلِْ لَهُ یُسَبِّحُونَ»: الدوام کاللیل و النهار فی قوله

 (198همان:  ()18

داند د مینفراز پایانی این بند از فرمایش علامه که آیه را کنایه از دوام بر تسبیح خداو

و تسبیح را هم نوعی ذکر و برای این تفسیر خود و برداشتی که از آیه ارائه کرده است، 

آید، اند، در کنار مطالبی که در ادامه از ایشان میسوره مبارکه سجده را آورده 18آیه 

تواند به عنوان یک روش در اصلاح نفس و میبیانگر این مطلب است که یاد خداوند 

 . تهذیب آن به کار گرفته شود

 :افزایدعلامه می

إلخ، فی مقام التعلیل «  هُوَ الَّذیِ یُصَلِّی عَلَیْکُمْ: »و من هنا یظهر أن قوله  
م إن و تفید التعلیل أنک« کَثِیراً ذِکْراً اللُّهَ اذْکُروُا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا: »لقوله

ذکرتم الله کثیراً ذکرکم برحمته کثیرا و بالغ فی إخراجکم من الظلمات إلى 
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النور و یستفاد منه أنُّ الظلمات إنما هی ظلمات النسیان و الغفلة و النُّور نور 
 (192:  33، ج3119، طباطبایی.)الذُّکر

و ذکر حضرت حق،  بر اساس برداشت مفسر بزرگ جهان اسلام، به یاد خدا بودن

رفت انسان از ظلمات به سوی رحت خاص و بسیار خداوند را به دنبال دارد که سبب برون

نور خواهد شد؛ ظلماتی که ناشی از فراموشی و غفلت است و نوری که روشناسی ذکر 

 است.

توان گفت ملازمه بین یاد خدا بودن و دوری از آنچه موجب گمراهی است، در می

ر ذکر و یاد خداوند به عنوان یک روش در تهذیب نفس به کار برود، صورت مداومت ب

های علامه طباطبایی ها و استنباطبرداشتآید. زیرا از آن، نتیجه مطلوب به دست می

گذرد، بیانگر این مطلب درباره اینکه مسیر قرب الهی از طریق یاد خداوند و ذکر او می

روش برای تهذیب نفس نام برد که فراروی  توان به عنوان یکاست که از یاد خدا می

 شود.آن و در انتهای مسیر قرب الهی را موجب می

 . روش شناخت نفس2 .6

تواند در تهذیب نفس نقش اساسی ایفا کند، شناخت هایی که مییکی دیگر از روش

نفس انسان است. بدون شک کلید معرفت ذات اقدس پروردگار و شناخت همه موجودات، 

 ی است.خودشناس

کند که خود را دریابند و معرفت و شناخت نفس پیدا قرآن کریم مؤمنان را امر می

گران و منادیان گمراهی وحشت های فتنهکنند و راه هدایت خود را ادامه دهند و از فتنه

 و هراس به دل راه ندهند، زیرا خدای بزرگ بر جمیع امور و اعمال ما حاکم است.

 اقبت از نفس در قرآن. دستور به مر1. 2 .6
سوره مبارکه مائده، خداوند متعال، انسان را به مراقبت از نفس دعوت  321در آیه 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکمُْ لَا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذاَ اهْتَدَیْتُمْ فرماید: کند و میمی

 3.یُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تعَْمَلُونإلِىَ اللَّهِ مَرجْعُِکُمْ جمَِیعًا فَ

                                                           
یافتید آن کس که گمراه شده است  اید به خودتان بپردازید هر گاه شما هدایت. اى کسانى که ایمان آورده1

 دادید آگاه خواهدشما به سوى خداست پس شما را از آنچه انجام مىرساند بازگشت همه به شما زیانى نمى 

  کرد.
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در تفسیر آیه علامه طباطبایی به نکات تربیتی آیه توجه داده و به صورت مبسوط به 

 آن پرداخته است:

تان، مقصود این است که شما ملازمت ... پس اگر فرمود: بر شما باد نفس
 نه از جهت کنید نفس خود را از جهت اینکه نفس شما راه هدایت شما است،

اینکه نفس یکى از رهروان راه هدایت است، به عبارت دیگر اگر خداى تعالى 
کند به ملازمت نفس راه هدایت امر مى مؤمنین را در مقام تحریک به حفظ

شود نفس مؤمن همان طریقى است که باید آن را سلوک خود، معلوم مى
دگار که منتهى به پرورسیرى است  نماید، بنا بر این نفس مؤمن طریق و خط

شود، نفس مؤمن راه هدایت اوست، راهى است که او را به سعادتش می
 (911:  33، ج3119، رساند.)طباطباییمى

توان شناخت نفس و به این ترتیب و با توجه به آنچه در کلام علامه گذشت، می

ای نیز در عنوان یک روش در تهذیب نفس دانست که نقش عمدهمراقبت از آن را به 

 کند.سعادت انسان ایفا می

 آموزی. روش عبرت3 .6

ای دارد. همه ادیان الهی و ای است که در قلمرو تربیت کاربرد گستردهواژه« عبرت»

مکاتب تربیتی، پیروان خود را به درس آموزی از سرگذشت پیشینیان و مقایسه موقعیت 

کنند. اسلام نیز به طور گسترده مسلمانان را به سیر در آفاق و د با آنان دعوت میخو

انفس، تؤام با تفکر و اندیشه در سرگذشت دیگران فراخوانده است. شکی نیست که این 

فراخوانی به دلیل تأثیر چشمگیری است که بر عمل و رفتار انسان داشته است. قرآن 

و اعتبار را به کار برده و اهل بصیرت را بر آن ترغیب « عبرت»کریم چندین مورد کلمه 

 کرده است:

 .(9حشر: .)فَاعْتَبِروُا یَا اوُلیِ الاَبْصَار

 .(333یوسف: .)لَقَدْ کَان فیِ قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاوُِلِی الالْبَاب

کَیْفَ  نظُروُاولََمْ یَسِیروُا فیِ الْأَرْضِ فَیَأفرماید: قرآن کریم در سوره مبارکه فاطر می

کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهمِْ وَکَانُوا أَشَدَّ مِنْهمُْ قُوَّةً وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیعُْجِزَهُ مِن شیَءٍْ فیِ 

 (11.)فاطر: السَّمَاوَاتِ ولََا فیِ الْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ عَلِیمًا قَدِیرًا

 :ن آیه آورده استعلامه طباطبایی در تفسیری کوتاه، ذیل ای
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استشهاد على سنته الجاریة فی الأمم الماضیة و قد کانوا أشد قوة من مشرکی 
 (18:  33، ج3119، طباطبایی. )مکة فأخذهم الله بالعذاب لما مکروا و کذبوا

این آیه هر چند خطاب به مشرکان مکه است، اما خبر از یک قانون و سنت الهی 

اری بوده است و آن اینکه عذاب خداوند شامل هر امتی های پیشین جدهد که در امتمی

 شود.که در برابر دعوت انبیای الهی بایستد، ولو دارای قدرت و شوکت فراوان نیز باشد، می

دهد، طالب تهذیب نفس با دقت در سرگذشت کسانی که پیش بررسی آیات نشان می

یا مطالعه در تاریخ پیشینیان و دقت در فرجام کار آنان خود اند، از او زیسته و از دنیا رفته

کشاند و با زدودن نفس و را از وضعیتی که هست به سمت و سوی جهت مطلوب می

اند، خارج پالایش آن از صفات زشت خود را از زمره کسانی که فرجام نیکی نداشته

فیِ آثَارِ الاَوَُّلِینَ مُزْدَجِرٌ وَ فی  اوََ لَیْسَ لَکُمْ»فرماید: سازد. چنان که امیرمؤمنان میمی

آبائِکُم الْماضین تَبْصِرَةٌ وَ مُعْتَبرٌِ انْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ؟؛ آیا برای شما در آثار پیشینیان وسیله 

عبرتی نیست که شما را )از کردار بد( بازدارد؟ و آیا اگر اندیشه کنید در زندگی پدران 

 (22نهج البلاغه، خطبه «.)ست؟خود، آگاهی و عبرت آموزی نی

 ها. روش یادآوری نعمت4. 6

های تربیت به شمار ترین روشهای الهی به عنوان یکی از مهمروش یادآوری نعمت

رود و از آنجایی که تهذیب نفس نیز به نوبه خود شکل و صورتی از تربیت است، می

 .های تهذیب نفس نام بردتوان از آن به عنوان یکی از روشمی

ان های بیکرها به معنای آن است که فرد، متذکر نعمتبر این اساس، یادآوری نعمت

ه هایی کخداوندی برای خود شود. در این روش، فرد غفلت کنونی خود را در پرتو نعمت

 سازد.ای برای عمل فراهم میزداید و در خود شور و رغبت تازهدر گذشته به او شده، می

های الهی فراخوانده ها را به یادآوری نعمتکریم، پیاپی انسانخداوند متعال در قرآن 

 است:

یَا أیَُّهَا النَّاسُ اذْکُروُا نعِمْتََ اللَّهِ عَلَیْکُمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَیرُْ اللَُّهِ یَرْزقُُکُمْ منَِ السَُّمَاءِ  

عمتی را که خدا به شما داده است، ؛ ای مردم! نوَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إلَُِّا هُوَ  فَأَنَُّى تُؤْفَکُون

متذکر شوید، آیا غیر از خدا آفریدگارى است که شما را از آسمان و زمین روزى دهد؟ 

 (1یابید؟)فاطر: [ انحراف مىخدایى جز او نیست. پس چگونه ]از حق
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دهد در زندگی دچار غفلت این آیه به خوبی مسیر روشنی را فراروی کسانی قرار می

کنند که مورد رضایت اند و در مسیری طی طریق میه صحیح خارج شدهشده و از را

 نویسد:خداوند متعال نیست. علامه طباطبایی ذیل این آیه می

 للُّهِغَیْرُ ا خالقٍِ منِْ هَلْ عَلَیْکُمْ اللُّهِ اذْکُروُا نعِمْتََ یا أَیُّهَا النُّاسُ: قوله تعالى

لما قرر فی الآیة السابقة أن الإعطاء و . إلخ وَ الْأرَْضالسَّماءِ  مِنَ یَرزُْقُکُمْ

المنع لله سبحانه لا یشارکه فی ذلک أحد احتج فی هذه الآیة بذلک على 
و تقریر الحجة أن الإله إنما یکون إلها معبودا لربوبیته و . توحده فی الربوبیة

هی ملکة تدبیر أمر الناس و غیرهم، و الذی یملک تدبیر الأمر بهذه النعم 
التی یتقلب فیها الناس و غیرهم و یرتزقون بها هو الله سبحانه دون غیره 
من الآلهة التی اتخذوها لأنه سبحانه هو الذی خلقها دونهم و الخلق لا 

کم  هو لأنه ربینفک عن التدبیر و لا یفارقه فهو سبحانه إلهکم لا إله إلا
الذی یدبر أمرکم بهذه النعم التی تتقلبون فیها و إنما کان ربا مدبرا بهذه النعم 

 (31: 33، ج3119، طباطبایی.)لأنه خالقها و خالق النظام الذی یجری علیها

های الهی، آن هم توجهی مستمر و دائم بسان یک روش تربیتی توجه به نعمت

کارایی فراوانی داشته باشد و اثرگذاری مطلوبی را در تواند در تهذیب نفس انسان می

نفس انسان نشان دهد. ضمن اینکه توجه به تربیت توحیدی در این مسیر، سرعت سیر 

 کند.در مسیر را دو چندان می

دستورات مکرر خداوند متعال مبنی بر متذکر شدن به الطاف بیکران او، دلیل روشنی 

 هاست.انسانبر اهمیت این روش در رشد معنوی 

گذارد، فرمایش دلیل دیگری که بر اهمیت این روش تربیتی صحّه می

در این زمینه است. آن حضرت یکی از اهداف اساسی بعثت پیامبران  امیرالمؤمنین

 شمرد.های الهی برمینعمت الهی را یادآوری

 . روش انذار و تبشیر5. 6

زکیه ی تتوان در راستامراجعه به آیات قرآن کریم با هدف بررسی آیاتی که از آنها می

دهد شود، نشان میو تهذیب نفس و رهایی از هوای نفس که منتج به شقاوت انسان می

 اند. که آیات بسیاری بر انذار یا تبشیر مردم تأکید کرده
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 . روش انذار1. 5. 6
و به معنای آگاه شدن به امری، از آن « نذَِرَ ینذَْرُ»مصدر باب افعال از باب «  انذار»

 را برای آن آماده ساختن اشتقاق یافته است. پرهیز کردن و خود

روحانی، کار رفته است)بار در قرآن کریم به 391این واژه و مشتقُّات آن بیش از 

و رو در آنها ضمن بیان این مطلب که منذر حقیقی خداست و ازاین (3119:  1، ج3133

لیت کنند از مسئوو دیگر منذران نیز پیام او را ابلاغ می یکی از اسمای الهی منذر است

، اهداف، موارد، شیوه، مخاطبان و واکنش آنها پیامبران به ویژه رسول گرامی اسلام

در مورد انذار سخن به میان آمده است. گفتنی است که افزون بر موارد کاربرد انذار و 

کارگیری این واژگان عملاً به انذار های فراوانی از قرآن بدون بهمشتقات آن، بخش

ه است، زیرا در آنها از عذاب، دشواری مرگ، برزخ، جهان آخرت، حسابرسی، جهنُّم پرداخت

برگرفته از و عذاب الهی به صورت اعلام، اخبار، تهدید، وعید و تحذیر یاد شده است.)

 (wiki.ahlolbait.comبا کمی تلخیص، منتشر شده در « انذار»مقاله 

 . روش تبشیر2. 5 .6
وده که ب« بشر» قرآنی به معنای بشارت دادن است و بشارت از مادهتبشیر از مفاهیم 

، خلیل بن احمد فراهیدیاند؛ جمال و زیبائی،)در لغت معانی مختلفی برای آن ذکر کرده

، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآنبخش)خبر مسرت (932: 3کتاب العین، ج

در نظر  و اصل واحدی برای آن ده دانستهو برخی آن را با بشر و مباشر هم ما (391: 3ج

ر رویی است؛ به انسان نیز از این جهت بشاند که به معنای مطلق انبساط و گشادهگرفته

ر اصطلاح د (931: 3، ج3121، مصطفویرویی مخصوص به اوست. )گویند که گشادهمی

 و واژة بشارتباشد. از این ربخش میقرآنی بشارت به معنای خبر دادن به چیز مسرت

رود، اما این کلمه در برخی موارد با کمک قرینه، دربارة اخبار به خیر به کار می درباره

: 9ق، ج3192، ؛ فخر رازی999: 1، ج3131طریحی، رود. )خبر به شرُّ نیز به کار می

113)  

 . انذار یا تبشیر؟3. 5 .6
به  یت دارند یا به طور خاصبرای مربیانی که به طور کلی اهتمام به امر تعلیم و ترب

های پردازند، این سؤال که در امر تهذیب و تعلیم کدام یک از روشامر تهذیب و تزکیه می

انذار یا تبشیر کارآمدتر است، سؤالی کلیدی باشد که پاسخ آن نیز موفقیت بیشتری را در 
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ه این پرسش، ب کند. علامه طباطبایی در پاسخامر تربیت و تهذیب متربی برایشان مهیا می

 نویسد:سوره انعام می 32ذیل آیه 

حکایت قسمتى از بیاناتى ، بَلغَ وَ منَْ بِهِ لِأُنذِْرکَُمْ هذَا الْقُرْآنُ إِلیََّ وَ أوُحیَِ

است که رسول خدا باید آن را براى مشرکین ایراد فرماید و این جمله عطف 
سئله انذار و هشدار غایت و نتیجه نزول است در این آیه م« شَهِیدٌ... الَلُّهُ»به 

قرآن کریم قرار گرفته، دعوت نبوت از طریق تخویف آغاز گشته، و این خود 
در فهم عامه مردم مؤثرتر از تطمیع است. براى اینکه گر چه تطمیع و امیدوار 

اى ساختن مردم نیز راهى است براى دعوت انبیا و قرآن عزیز هم تا اندازه
به کار برده، لیکن اصولا امیدوارى آدمى را به طور الزام وادار این طریقه را 
کند، و بیش از ایجاد شوق و رغبت در آدمى، اثر ندارد، به خلاف به طلب نمى

تخویف و تهدید که به حکم عقلى وجوب دفع ضرر احتمالى، احتراز از آنچه 
 ،3138، طباطباییشود.)تهدید به آن شده واجب و آدمى به دفع آن ملزم مى

 (13: 3ج

توان در امر تهذیب نفس و تعلیم و تربیت، به طور کلی توجه به با این تفصیل، می

 انذارها را بیش از تبشیرها مورد توجه قرار داد.

 . روش یاد مرگ6. 6

ترین ترین و اساسیمهمو اندیشه به فرجام زندگی دنیایی انسان، یکی از « یاد مرگ»

 تواند نقش اساسی در تهذیب نفس انسان داشته باشد.هایی است که میروش

 38اینکه فرجام دنیایی انسان، مرگ است در آیات دیگر قرآن کریم، از جمله آیه 

سوره مبارکه نساء نیز آمده است. در آنجا نیز خداوند متعال، مرگ را سرانجام محتوم 

 المَْوْتُ مُأَیْنَما تَکُونُوا یُدرِْکْکُشمرد. علامه طباطبایی ذیل آیة ن بر میزندگی دنیایی انسا

 نویسد:( می38،)نساء: مُشَیَّدَه فیِ بُروُجٍ وَ لَوْ کُنْتُمْ

اورد خواهد مثالى بیتر بگویم مى... و این گفتار اساسش تمثیل است، ساده
 ز ناملایمات و خطرها حفظبراى امورى که به وسیله آنها آدمى خود را ا

کند و حاصل معنا این است که مرگ سرنوشتى است که درک آن از مى
ترین شود، هر چند که شما به منظور فرار از آن به محکماحدى فوت نمى

پناهگاهها، پناهنده شوید، بنابراین دیگر جاى آن نیست که توهم کنید اگر 
رت دیگر اگر خداى تعالى جنگ در جنگ و کارزار حاضر نشوید و یا به عبا
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شدید، و خلاصه مرگ را بر شما واجب نکرده بود شما از خطر مرگ رها مى
، طباطباییآید، چون مرگ شما به هر حال خواهد آمد.)به سراغتان نمى

 (3: 1ج ،3138

 (32؛ ما مرگ را در میان شما مقرر داشتیم.)واقعه: «نحن قدّرنا بینکم الموت» 

 انسان پرداخته و« مرگ»یه، علامه طباطبایی به تبیین موضوع در تفسیر این آ

 :نویسدمی

ر أمر الخلق تدبی ،بمَِسْبُوقِین وَ ما نَحنُْ المَْوْتَ قَدَّرْنا بَیْنَکمُُ نَحْنُ: قوله تعالى

بجمیع شئونه و خصوصیاته من لوازم الخلق بمعنى إفاضة الوجود فوجود 
ه إلى آخر لحظة من حیاته الدنیا بجمیع الإنسان المحدود بأول کینونت

حیاته فموته أیضا ک. خصوصیاته التی تتحول علیه بتقدیر من خالقه عزُّوجلُّ
بتقدیر منه، و لیس یعتریه الموت لنقص من قدرة خالقه أن یخلقه بحیث لا 
یعتریه الموت أو من جهة أسباب و عوامل تؤثر فیه بالموت فتبطل الحیاة 

القه تعالى فإن لازم ذلک أن تکون قدرته تعالى محدودة التی أفاضها علیه خ
؟ و ناقصة و أن یعجزه بعض الأسباب و تغلب إرادته إرادته و هو محال کیف

 حْنُنَ: » و یتبین بذلک أن المراد بقوله. القدرة مطلقة و الإرادة غیر مغلوبة
 لیس أمرا یقتضیه و یستلزمه نحوأن الموت حق مقدر و « المَْوْت قَدَّرْنا بَیْنَکُمُ

، 3119، طباطبایی. )وجود الحی بل هو تعالى قدر له وجودا کذا ثم موتاً یعقبه
 (319: 32ج

بر اساس فرمایش ایشان، مرگ حقیقتی است که جزو ماهیت آفرینش انسان به شمار 

یک موجود به معنای نقص در خلقت باشد و « مرگ»رود و این گونه نیست که می

 رتاً هر کسی به دنیا آمد، پایانی را برای او نتوان متصور بود.ضرو

آنچه از تفسیر این آیه برای موضوع پژوهش قابل استفاده است، توجه به همین نکته 

سرنوشت محتوم انسان است، لذا توجه به این مطلب که زندگی دنیا « مرگ»است که 

وی شهوات و منجلاب امور دنیبرای کسانی دائم نیست، دلبستگی به آن و غرق شدن در 

به عنوان  «یاد مرگ»رو کشاند نیز شایسته نیست. ازاینکه نفس انسان را به تباهی می

تواند جزو اسباب تهذیب نفس به شمار آید. یاد مرگ، البته آثار نیکویی را یک روش، می

 اند از:برخی از این آثار عبارتنیز با خود دارد. 

 زدایی؛. غفت3

 های دنیا و تحمل مصائبغاز غم. رهایی 9
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 . دوری از گناهان؛1 

 . رقت و لطافت قلب؛1

 . حضور قلب در عبادات.1

اد ی»شود که آثار با توجه به آنچه برشمرده شد، این مطلب به خوبی نمایان می 

یاد »، بخشی از اهدافی است که در تهذیب نفس به دنبال آن هستیم. بنابراین از «مرگ

ها در تهذیب نفس نام ببریم که به به عنوان یکی از مؤثرترین روش توانیممی« مرگ

 کند.خوبی ما را به اهدافمان نزدیک می

 گیرینتیجه
های تواند با استفاده از روشدهد که انسان میشناسی نشان میبررسی مبانی انسان

 ارد.دمختلف به تهذیب نفس خود بپردازد و در مسیر سعادت دنیا و آخرت خویش گام بر

به عنوان یکی از « روش یاد خدا»توان از های تهذیب نفس میدرباره روش

ن الهی ترین فرامیبه یاد خدا بودن، همچنین یکی از صریحها نام برد. ترین روشمقدماتی

یَا أَیُُّهاَ الَُّذِینَ آمَنُوا فرماید: سوره احزاب می 13در قرآن کریم است. خداوند متعال در آیه 

 .وا اللَُّهَ ذِکْرًا کَثِیرًااذْکُرُ

های علامه طباطبایی درباره اینکه مسیر قرب الهی از طریق یاد ها و استنباطبرداشت

توان به عنوان یک گذرد، بیانگر این مطلب است که از یاد خدا میخداوند و ذکر او می

 موجبروش برای تهذیب نفس نام برد که فراروی آن و در انتهای مسیر قرب الهی را 

 شود.می

تواند در تهذیب نفس نقش اساسی ایفا کند، شناخت هایی که مییکی دیگر از روش

کند که خود را دریابند و معرفت و شناخت نفس انسان است. قرآن کریم مؤمنان را امر می

توان شناخت نفس و مراقبت از دهد، مینفس پیدا کنند. بررسی آرای علامه نشان می

 ای نیز در سعادت انسانک روش در تهذیب نفس دانست که نقش عمدهآن را به عنوان ی

 کند.ایفا می

های تهذیب نفس به کار تواند به عنوان یکی از روشنیز می« عبرت آموزی»روش 

عبرت حالتی است که در آن معرفت ظاهری و محسوس، سبب درک معرفت باطنی رود. 

ه شود. با توجامور نامشهود منتقل می و غیرمحسوس می گردد و انسان از امور مشهود به
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توان به عنوان یک توان ادعا کرد که از آن می، می«عبرت»به بررسی معنای لغوی 

 روش برای تهذیب نفس نام برد.

های تربیت به شمار ترین روشهای الهی به عنوان یکی از مهمروش یادآوری نعمت

ود شکل و صورتی از تربیت است، رود و از آنجایی که تهذیب نفس نیز به نوبه خمی

های تهذیب نفس نام برد. بر این اساس، یادآوری توان از آن به عنوان یکی از روشمی

های بیکران خداوندی برای خود شود. ها به معنای آن است که فرد، متذکر نعمتنعمت

 ،هایی که در گذشته به او شدهدر این روش، فرد غفلت کنونی خود را در پرتو نعمت

 سازد.ای برای عمل فراهم میزداید و در خود شور و رغبت تازهمی

انذار »تواند برای تهذیب نفس به کار رود، روش روش دیگری که از دیدگاه قرآن می

وان در تمراجعه به آیات قرآن کریم با هدف بررسی آیاتی که از آنها میاست. « و تبشیر

شود، ای نفس که منتج به شقاوت انسان میراستای تزکیه و تهذیب نفس و رهایی از هو

اجعه به اند. همچنین مردهد که آیات بسیاری بر انذار یا تبشیر مردم تأکید کردهنشان می

دو « بشیرت»و « انذار»معانی و تفسیر آیات مرتبط به خوبی بیانگر این مطلب است که 

ازی ذیب نفس و خودسروش هدایتی، تربیتی قرآن کریم هستند که از آنها در راستای ته

توان بهره گرفت. برای مربیانی که به طور کلی اهتمام به امر تعلیم و تربیت دارند یا می

پردازند، این سؤال که در امر تهذیب و تعلیم به طور خاص به امر تهذیب و تزکیه می

 زهای انذار یا تبشیر کارآمدتر است، سؤالی کلیدی باشد که پاسخ آن نیکدام یک از روش

ی دیدگاه کند. بررسموفقیت بیشتری را در امر تربیت و تهذیب متربی برایشان مهیا می

دهد در امر سوره انعام نشان می 32علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش، ذیل آیه 

 تهذیب نفس، به طور کلی توجه به انذارها را بیش از تبشیرها مورد توجه قرار داد.

ترین و و اندیشه در به فرجام زندگی دنیایی انسان، یکی از مهم« یاد مرگ»

تواند نقش اساسی در تهذیب نفس انسان داشته هایی است که میترین روشاساسی

را « یاد مرگ»اهتمام فراوان پرداختن قرآن کریم به مسئله زندگی اخروی انسان، باشد. 

کند که هر انسان متمایل به تبدیل میهای تهذیب نفس به یکی از مؤثرترین روش

گیرد یا مربیان دینی سعادت و تهذیب نفس آن را در زندگی روزمره خود به کار می

 توانند برای تربیت متربیان آن را به کار ببندند.می
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 منابع و مآخذ:

 )قرآن کریم)ترجمه فولادوند 

 )نهج البلاغه)فیض الاسلام 

 (1831ابن بابویه، محمد بن علی ،)مترجم محمد من لايحضره الفقيه ،

 جواد غفاري، تهران: دارالكتب الاسلامیه.

 (1221ابن عاشور، محمد طاهر ،)بیروت: 11، جالتحرير و التنويرق ،

 .مؤسسۀ التاریخ العربیه

 (1213ابوالفتوح رازي، حسین بن علی ،)روض الجنان و روح الجنان ق

 .مشهد: آستان قدس رضوي، 1۱و 12ج، فی تفسيرالقرآن

 (1831انوري، حسن و دیگران ،)تهران: ۷، جفرهنگ بزرگ سخن ،

 سخن.

 (18۷1تاج دینی، علی ،)خاطراتی از عارف و مفسر يادها و يادگارها :

 ، تهران: پیام نور.1قرآن علامه طباطبائی، چ

 (1833ثقفی تهرانی، محمد ،)تهران: 8، چ2، جتفسير روان جاويدق ،

 هان.انتشارات بر

 (18۱1جمعى از دانشوران ایرانى ،)تهران: يادنامه علامه طباطبايى ،

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.

 (1212جوهري، اسماعیل بن حماد ،)تاج اللغه و صحاح العربيهق ،

 ، بیروت: دارالعلم للملایین.8محقق: عطار، احمد عبدالغفور، چ

 (1212حر عاملی، محمد بن حسن ،)الشيعه إلی تحصيل تفصيل وسائل ق

 .قم: آل البیت، 1۷و11، جمسائل الش َّريعه

 (1832حسینی، سید حسین ،) نگار انسانی؛ مروری بر مبانی

 .۱3، مجله معرفت، ش شناسی دينی با نظری به تفسير الميزانانسان
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 (18۷8خوانساري، جمال الدین محمد ،)شرح غررالحكم و درر الحكم ،

 ، تهران: دانشگاه تهران.8ج

 (18۷8دهخدا، علی اکبر ،)تهران: مؤسسه لغت نامه و 12، جنامهلغت ،

 دانشگاه تهران.

 (18۷1دیلمی، حسن بن محمد ،)قم: 1، چارشاد القلوب الی الصواب ،

 الشریف الرضی.

 (1831رافد مصطفی البدر ،)قم: ذوي القربی.الرافد لالفاظ القرآن الكريم ، 

 (18۷۱روحانی، محمود ،) 8، جلالفاظ القرآن الكريمالمعجم الاحصائی ،

 مشهد: آستان قدس رضو.

 (1833ساسانی، فرشته ،)«نامه جامعه، «مبانی تعليم و تربيت اسلامی ،

 .۱۷ش 

 (121۷سبزواري، ملا هادي ،)به کوشش حسن شرح منظومهق ،

 ، تهران: ناب.1زاده آملی جحسن

 (1831شاکر، محمد کاظم ،)«هاي ، پژوهش«وجوه معانی نفس در قرآن

 .2، ش13فلسفی، کلامی، دوره 

 (1218شرتونی، سعید ،)1، جاقرب الموارد فی فصح العربيه و الشواردق ،

 قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

 (832شعرانی، ابوالحسن و محمد قریب ،)تهران: اسلامیه.2، جنثر طوبی ، 

 (18۷3طباطبایی، سید محمدحسین ،)ترجمه الميزان فی تفسير القرآن ،

، قم: جامعه مدرسین 21و  1۱، 3، 2محمد باقر موسوي همدانی، ج

 حوزه علمیه قم.

 (18۷۷طبرسی، فضل بن حسن) ،تهران: 1، چ2، جتفسير جوامع الجامع ،

 دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
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 (121۱طبرسی، فضل بن حسن)ج مجمع البيان فی تفسير القرآن، ق ،

 خسرو.، تهران: ناصر 1و2

 (18۷1طریحی، فخرالدین ،)تهران: کتابفروشی 8، چ8، جمجمع البحرين ،

 مرتضوي.

 (1218طوسی، محمد بن حسن ،)قم: جامعه مدرسین.1، جالتبيانق ، 

 (1838عبدالباقی، محمد فؤاد ،)المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ،

 ، تهران: اسلامی.11چ

 (1831عسكري، حسن بن عبدالله،)  قم: جامعه مدرسین. اللغويه،الفروق 

 (1831عمید، حسن ،)تهران: انتشارات امیر 83، چفرهنگ فارسی عميد ،

 کبیر.

 (1833فاضل موحدي لنكرانی، محمد ،)قم: مرکز 1، چاخلاق فاضل ،

 . فقهى ائمه اطهار

 (1221فخر رازي، ابوعبدالله محمد بن عمر ،)8، چ2، جمفاتيح الغيبق ،

 ء التراث العربی.بیروت: دار احیا

 (1211فراهیدي، خلیل بن احمد ،)قم: هجرت.2، چ۱، جکتاب العينق ، 

 (18۷8فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی ،)؛ ترجمه المحجه راه روشن

البیضاء فی تهذیب الحیاء، ترجمه محمد صادق عارف، مشهد: بنیاد 

 هاي اسلامی آستان قدس رضوي.پژوهش

 ده رساله محقق بزرگ (، 18۷1ضی)فیض کاشانی، محمد بن شاه مرت

، به کوشش رسول جعفریان، اصفهان: مرکز تحقیقات علمی فيض کاشانی

 .و دینی امام امیرالمومنین علی

 (18۱8قبادیانی بلخی، ناصر خسرو ،)مصحح: 1، ججامع الحكمتين ،

 هانري کربن و محمد معین، تهران: طهوري.
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 (183۱کاشفی، محمدرضا ،)از مجموعه  1ه ، دفتر شمارخداشناسی

هاي دانشجویی، قم: نشر معارف/ نهاد نمایندگی مقام ها و پاسخپرسش

 ها.معظم رهبري در دانشگاه

 (1221کلینی، محمد بن یعقوب کلینی ،)ترجمه و 2، جاصول کافىق ،

اي، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف شرح فارسی محمدباقر کمره

 اسلامی.

 ترجمه و 3، ج(، اصول کافىق1221نی)کلینی، محمد بن یعقوب کلی ،

اي، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف شرح فارسی محمدباقر کمره

 اسلامی.

 (18۷۱لیثی واسطی، علی بن محمد ،)محقق: حسین حسنی عيون الحكم ،

 بیرجندي، قم: دار الحدیث.

 (1213متقی هندي، علی بن حسام الدین ،)کنز العمال فی سنن الاقوال ق

 ، بیروت: دارالكتب العلمیه.فعالو الا

 (1213متقی هندي، علی بن حسام الدین ،)کنز العمال فی سنن الاقوال ق

 ، بیروت: دارالكتب العلمیه.1، محقق: محمود عمر دمیاطی، جو الافعال

 (1212مجلسی، محمد باقر ،)بیروت: 31و  ۷1، 1، جارشاد القلوبق ،

 دار الفكر.

 ترجمه حمیدرضا ميزان الحكمه(، 18۷3شهري، محمد)محمدي ري ،

 ، قم: دارالحدیث.3شفیعی، ج

 ترجمه حمید رضا ميزان الحكمه(، 1833شهري، محمد)محمدي ري ،

 ، قم: دارالحدیث.1شیخی، ج

 ترجمه حمید رضا ميزان الحكمه(، 1833شهري، محمد)محمدي ري ،

 ، قم: دارالحدیث.3و2شیخی، ج
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 (1831مصباح یزدي، محمد تقی ،)2، چفلسفه تعليم و تربيت اسلامی ،

 تهران: انتشارات مدرسه.

 (1838مصطفوي، حسن،) تهران: مرکز 12، جالتحقيق فی کلمات القرآن ،

 نشر آثار علامه مصطفوي.

 (1831مطهري، مرتضی ،)تهران: صدرا.22، چفلسفه اخلاق ، 

 (18۷1معین، محمد ،)تهران: امیرکبیر.8، جفرهنگ فارسی ، 

  ،قم: مدرسه 1، چ1، جاخلاق در قرآن(، 18۷۷ناصر)مكارم شیرازي ،

 .طالبامام على بن ابى

 (18۱3ورام، مسعود بن عیسی ،)ترجمه تنبيه الخواطر و نزهۀ النواظر ،

هاي اسلامى آستان قدس ، مشهد: بنیاد پژوهش1محمد رضا عطایی، چ

  رضوي
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